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شاار 


اهر یمن سکوت ؛ 

خند ید » بی‌صدا ‏ 

از زیر آالش :اهرمنان پاسملد ها » 
پیدا شد ند زود ٩‏ 

مانند تیره دود 

دوشیز کان نرم صدا های گونه گر 

و حشت زده و گیچ : 

اهر پسنان بقك + 

با اسهای غول پر ند» ؛ 

د نبا لشان شد ند 

آواره فرچه دختر ]منك مانده بود ؛ 
چون برق ۰ نا گبا نیشان از زمین سرد » 
بو بو دید 

بردوشها کننیده و بردور دستها ء 

برد ندشان بّ 

آنجا که نیست جر 

|نداختند بار » 

سیکبال و بیعبال ؛ 

هنك باز گ 


امواج خدمکین کف [لود بی لگام » 
میغزرد سخت کرچه دفادم بسضره ها 
لیکن خموش بوو 

پیچنده |برهای سیه ر نك نو بهار + 

میزد | گرچه برق » 

از ادل لمیکشیه برون تهمگین #زیو 
آن درختهای سنوبر که ددم » 

از بادهای تند » 

پیچنده بود و «ضعارب و سخت مود ) 
خاموش بودو گنك : 

دیگر از آن پیمد ؛ 


سلات 





عنگام بامداد ؛ 

در کوهسار ها پی بزهاو بره‌ها ؛ 

چوبان که میدو ید » 

ومیده‌ید دم به نی‌خو یش گاه گاه * 

خاموش بودو سرد . 

دیگر از آن بعد + 

آندم که میفتاد بپرج کلیسیا » 
رنك غم آلگیزی » 

از آخرین اشمهی خو ر شیاه محتضر ۱ 

و زد » بجنبش می "مد + 

از هم نمیدرید سیه پرده‌ی سکوت ۰ 


سکوت ۰ 


رخساره های «ردم » درهم فشرده بوده 
دیواه‌وار وتند دهانپا بعنده بازس 
یاچشها بچپر» چو باران سرشگها» 


۳ ازآن سد ؛ 


دنبا وهرچه بود در آن گشت هیچو نقش 
قشی که شکلپاش ؛ 


بیدن یا پی‌این اشکال » 
اشکال کنك و سرد و سمج » 
روح شاط و آرزوی زیست راز بن ؟ 
می کنذاند . 
دیگر از سه؟ 
اهر پمن سکوت؛ 
مرموز وبی صداا» 
می خنه ید . 


سکوت هن شیبا ‏ کر شدن بتپون» 
نو چهر شیبالی 


ِ 





قاشی 


لازم ‏ نیست کته جوینسده رام دور و درازی راطی کنند 
و از بایه‌ی اول شروع به تحقیق نباید ناعلت چون و چرا ها را 
پیدا کند » بلکه یکتفر کنجکاو ۰ بعنی کسی که حقیقتاً میل 
فهمیدن دارد » | گر چشش‌ر! به بندد وانگشتش را روی هرصفحه‌ی 
از تاریخ هتر بگذارد » منظور خودرا می‌یابد . ولی برای‌اشکه 
بدا نیم با به‌ی نقاشی‌ی جدید حالا» از چه سالهائی گذاشته شده است 
عجالتاً انگشت‌را برروی حدود قرن هفده میگذاریم ؛ و دنیای 
هنریی [ عصرر| مورد نظر قرارميدهيم ۰ و اگر بسه قرن پیش 
مراجعه می کنیم از اینست که باید این تکته را بداتیم هیچ چیز 
بخودیی خود ویواسطه و بطور جدا وتا گهانی وجود ندارد ؛ 
وهميثه همه‌ی چیزها باهم ارتباط کلی دار ند . منتهی این‌ار تباط 
بنحوی است که تسلسل زمان سررشته‌یاین ار تباطات را می پوشا ند 
ودر برده ی قراموشی ۰ و بفر نجی میگذارد ۰ ايشست که برای 
7 گاهیی بیشتری باید ۲نهارا از زیر گرد و غبارفراموشی بیدون 
کشید ؛ تااوضاع روشن تر شود .در حدود چپارصد وخورده‌ای 
سال پیش‌در | بتالیا. دو نفر نقاش بود ند یکی بنام کار او اژ 6208۷286 
ودیگری کار اش ع۵,ی که هردو؛ دوسنخ مختلف کار میسکرد ند 
کار او اژ که روحه ای مبکتر داشت ؛ روش تسازه ای بیش آورد 
و مکدبی درست مخالف کار اش ایجاد کرد در نقاشی؛ نورهار| 
کنترل می کزد و بپر نحوی که لازم میدید ۲ ترا بکار می برد 
مثلا گاهی دريك مجیم « کمیوز یسیون برای حالت‌دادن بقیافه‌ها» 
مناسب میدید که بجای کار کردن در هوای آزاد و روشنائی 
]آغتاب » در جائی تاريك بوسیله‌ی‌مشعلی منظورخودرا عملی کند - 
وبا بوسیله‌ی بك جرقه‌ی تور« که نرا بهانه‌ی‌ر وشن کردن سضی 
جاهای تيانه ها قرار میدهدع هاشی می کرد » یاسقف نو لیه اش 
را سوراخ می کرد : برای اینکه از منفذی نور وارد آتولیه اش 
بشود تافقط چپره‌ی مدلهایش را روشن کند ۰ بایین وسیله + تیپ 
کارهایش از دیگران مشخس بود. کاراش بر عکس کاراواژ » 
کارهایش را در هوای آزاد ؛ و روشنالیی طبیعی ۰بدون کنترل؛ 
و د کوراتیف انجام میداد . همانطور که هر گز چیزی پنهان 
نمی‌ما ند ؛ و | گر درهر گوشه و کنار دتیا خبری هست معلت‌روابط 
اجباری بهم وصل می‌شود ؛ این نحو کار کردن این دو نفر هم : 
بتناسب سلیقه ها ۰ درهمه جای ارو با شبوع بیدا می کند ؛ وخواهی 
نغواهی مریدانی برای ۲نها بیدا می‌شود . کشور فرانمه درمیان 


۳ 





سلیقه های این دو قاش سرمیکرد ۰ عده ای مانند کاراواژ و 
عده ای دیگر مانند کاراش کار میکرد ند . در همین وقتبا سیمون 
ووه ۷۵۵۵۲ م۵جوز لت رابطه ای که با ایتالیا پیدا میکند 
تحت تات نقاشی های و نیز قرار می گیرد ۰و بایسن وسیله نقاشی‌ی 
د گر اتیف را در فرانسه رواج میدهد . و چون‌کارهای خوشر نك 
و خوش]یندی انجام میداد بزودی مورد پذیرش هل ذوق وعامه 
قرار گرفت . و در تیه ؛ یکی از دکوراتورهای‌مهم فیانسه 
شناخته شد.. بخصوس نقثه هائی مناسب قالی تهیه می کرد که خیلی 
خوش]یند بود . همکار وو ه ۰ ژاك بلانشار ع8طعصوانا وعناودز 
که هنر ونیزیها را خیلی عمیق تر از خود ووله درك کرده بود 
متاسناته پملت مرك « که گریبان اورا در سی سالگی می گیرب» 
نشد. که اثراتی از لیاقت و فهم هنریی خود برای" دیگران بجا 
گذارد. . کمی دیرتر ؛ در حدود سالهای هزارو پانصد و نود.و 
چپار ۰ قباش دیگری بنام نیکلا پوسن وزوون۳۵ عهامعز[( 
بوجود. مد که تحت تاأثیر استیل کاراش قرار گر‌فت؛ و بعد][ ترا 
با ذوق فرانسوی مخلوط کرد » و مکتبی بوجود آورد و از 
بزر کترین نقاشان فبرانسه محسوب شد ؛ همین نفوّذ؛ در هلندهم 
رخنه‌می کند. درقسمت شمالیی آن که برو نستان بودند بعلت‌منا فقات 
مذهبی » و ذوق زدگی ایکه از سوژه های کاتولیکی در قاشی 
داشتند ۰ قدغن می‌شود که تفاشان سوژه های مذهبی بساز ند . 
بناچبار » دو روش کار کاراش و کاراواژ ۰ در هلند 
با حذف سوژه های مذهبی نفوذ پیدا , میکند ۰ از این جهت ٩‏ 
هلندیپا دراین عصر غالبا سوژه‌های خانواد گی ۰ صورث سازی و 
متظره سازی را شروع می کنند ۰ هلندیپا اصولا گو کی هنر 
نقاشی را باخون وجان‌خود همراه داشتند؛ چون محیط هنری |یکه 
تشکیل دادند از آن مکتبهای مشعصی بوجود [وردند که ازمکاتب 
مهم هتر نقاشی در اروپا محسوب شد و از میان آنبا دو نفر 
نقاش مهم بوجود می آید که در کار هایشان نفوذ استیل کاراو اژ 
یشاز کاراش» خوب:دیده. ميشود  »‏ یکی .فزانشن ها لس ایست 
5لو۲۱ و۵ و دیگری رابراند معط . فرانس 
هالس مشخصات کارش این بود که قلبپای آزادش در همه‌ی‌کار 
مای, او بیدا بود ۰ و کسی. بود که برخلاف دیگران< که ر نگهار| 
نوك نو برداشته ۰ توی هم بپم مخلوط کرده ۰ ایسیده و صیاف 
کار میکرد ند »او با قلمبای بپنش غوغالی براه انداخت» وچشم 


۳ 





دا از بیچ‌وخم » وریزه کاریهایدیگران » « که بمنز له‌ی قفس 
روح و چشم بود 4 نجات‌میدهد ۰ هبین‌عمل را» راءبرا ندهم بکار 
برد. ولی با يك مشعصات دیگر » لا تمام عمق و فیمی" را که 
مالس در عرش سالپ برای خود فراهم کرده بوّد ۰ او درا ندك 
زمانی فهیده از آنها رد ميشود » ( در هلند شمالی » یعنی‌جائی 
که هالس و رامبراند زندگی می کردند ؛ اولا بعلت کشسکش 
اوضاع مذهبی » و ثازیا بعات فدفن بودن و محدود شدن قاشان 
در انتغاب موضوع مای‌نقاشی» يك کدورن روحی وتبر گی»خواهی 
تعواهی حاصل میشود و زمینه های‌مساعد تری برای بهتر پذیر فته 
شدن استیل کاراواه ۰ .که هم آهنگیی مناسبی باروحیه های 
تفیل و تیره داشت » فراهم کرد , باین جپت تابلو های نقاشان 
۲ نجا مخصو ار امبر | ند؛ دارای "ز مینه ها نی ازهوای سنگیناست .ودر 
همه جار نگهای تبوه‌ای‌در مکا نپائی که‌سو ژء‌های نقاشی‌در 7 نجا برروی 
پرده ظاهرشده است [شکار است "وهوای‌سر دا بپای گرم وسنگین 
و مرطوب» بخوبی حس مشود ۰ برعکس در هلند جنو بی « منطقه‌ی 
فلاندر » که بعلت_ کاتو ليك بودن ۰ نقاشان .7زادیی سوژه "و 
عمل داشتند و رواب سیاسی‌و اجتماعی‌ی ۲ نان پیشتراز شمالی ها 
بود وچون با ایتالیا وو نیز هم سرو کار داشنند از. اینرو هترمندی 
ماشد رو شس ووعن "در 7 نجا پیدا میشود »و کار هبای 
او نشان میدهد که جنوبی‌ها بر خلاف شالی ها اچقدرروحیه‌های 
با شاط داشته اند ۰ و پیداست که چقدر از نظر ر نله 7"میری 
با هم تفاوت دار ند ۰ رو بنس دنیائی پر از .نشاط » ثسروت و 
فانتری را ایجاد میکند ولی رامبر| ند عالمی تاريك اغم‌انگیز و 
سنگین دارد ۰ [لما نیهاو | نگلیسی‌ها ذر همین ز مان‌در خواب بود ند» 
و کوششان بدهکار هثر نقاشی و ذوق و سلیقه باین پایه هانبود. 
فقط . یکنفر آلمای پنام الشایس ‏ ممووزو‌طیاق[ کار هاتی می 
کرد » ]نیم پنحوی بود که ازطرز کار ور نك آمیزیی او یکنوع 
خست؛ تنك نظری وتعسادت حس میشد ۰ ولی در اسپا نیا کسه استیل 
باروك را بجان ودل ازایثالیا پذیرفته بودند ومستقیما نعت تاأیر 
هثرهای 7 نان بود ند با مخلوط کردن روش کار ایتالیائیها در مذاق 
خودشان » مکتبی معصوص بخود ایجاد کردند و اشخاصی مانند 
ریرا همعطناآوزور باران صمءوطعتم وولای کر معنوعماع ۷ 
بوجود می]ینسد وشخمیتی برای اسپانیا در عالم هثر نمودار 
میکنند» بهمین نحو که دوران هنر قاشی‌در فرن‌خود میبگشت؛ واز 


سات 





[نجا که عکسالعملهای هنری‌یکید نبال‌د یگری| بجاد میشد؛در فر | نسه 
وجود روژه دوبیل ععازح 86 ععیرج1 منقد باحرارت همین عصر 
و که‌عاشق کترهای رو بنس بود > دريك جنبش مو ثو هنری بکار 
میا یدو ازطرف عده‌ای بر | نگیشته مشود که در بر| بر نیکلا یو سن‌عرض 
| تام کند, خو اهی تعواهی پوسن خودر ادر مرحله ای می بیند که ناچار 
ازمباحته کردن‌است. بتابراین : شروع بساحثی راجم بقا نون ر نك 
گذاری. میشود؛ رو بهمر فته با ینگو نه مباحنات‌و تقید ات» و میله بای 
يك‌ر ۲ کسیون [ماده میشودو تلوع‌خواهی؛اهل‌ذوق‌رامتوجه قاشیهای 
خلاما ند می کند وعقیده هنر مندان راجم باستیل بار و ك 13206 
سبت. ميشود. (باروك ورفورم دو استبل مختلف است که در ایتا لیا 
وجودداشت . دراستیل باروك؛ بیر و انش اصول وقرارداد یشتری 
رادرکارهایشان مراعات میکر دند : یعنی در تغییر دادن مدل 
ساختمان ۰ توعی دست میبرد ند که کار ۰ فاقد (ساس قبلی. نباشد» 
و در عین‌حال تاز گیها نی‌همد شته باشد. در این مر لجاجتی بکار میبرد ند 
ودرهرحال از تر ادیسیون؛ نوعی فنظر نمی کردند که صورت 
ر فورم داشته باشد . ) ازمیان مخألفین سبك باروك در فرانسه » 
شاردن ۳۵160::) تنهپا کسی است کرت هیجده باوتعلق می گیرد 
ویر! صنمت شلاماشند راخیلی عالیتر از دیسگران فپمیده بود.. 
سوژه‌های نقاشیش را بشتر ازطبیعت بیجان عون( ۵۲26 
انتعاب میکرد ۰ و از روی فهسم آنها را ک 

ار هناش مانند کار های هلند شمالی خدته و کین 
شود. و آنگهی؛ ازاینکه سوژه‌های تازه انتخاب میکرد و بدون 


پرو! شروع بتقاشیی هائی‌میکرد که دیگران جرآت‌اقدام بآن 


را نداشتند » این بی‌بروائیی شاردن همه را متعجب کرده بود . 
کر گفته شود که ایتالیا «هرچندبرای پیشر فت‌هنر نقاشی‌ی فرانسه 
وهم اتگلتان چشمه وسرهءشق بود > خودش تسا اینوقت چنان 
میآید . وجز کمی در او نیز 

ر کورد فرو بوده اند و حال 


وعلاوه براین ؛ ایتالیاً درا محیط هنر یش در ۲ "ءسفری‌سیر 
می کرد که عبوما مر بوط بقرن شانزده بود. ودرحقیقت مثل اینکه , 
+ و تازه ازسر 
نو باشیاء عیقه 6)زاوزاوش چسییده بودند . این 
معدودیت وجموو ازسر نو » برای این بود که درشهر بپه و 


قرن هقده و هیجده‌ای درمیان نبوده و نگذشته است 





هر کولانوم کشفیات تازه‌ای شده بود و ناچارا خیال مردم ایتالیا 
را بگذشته متوجه میکرد ؛ و مجور بودند که بعفب سرخودتگاهی 
بکنند ۰ زاین بیمد » بعلت این جریان » رم پا: 

فعالیت میشود وهنر مندان‌خارجی از گوشه و کنار در 7نجا فراهم 
می۲ بندوروم سرمشاً باكا چنبش نازه‌ای میشود بتام جلبش رما نتيكت 
که پیروان آن علاقمندیی زیادی به 


قه ها در آ نها یدار کرده بود 4 میشو ند . 
* کل ایتکه آ ثها را شالی از زیبائی نم با 
اینکه چون درهرحال بهطیعت يكك نزد 


ازاین‌رو میتو | ستند 
داو ید درهمان زمان ۱ 0 "گنه پرمبت, می‌دانست »وایند | یش 

رما نتيك‌ر | در ایتا لیادو ره‌ی| نعطاط هنریی[ تجامی پند اشت: 

رمانتيك در فر انسه ۰ از[ نو لیهی گرو « 

۰ هرچند که خود مستقییا فمالیتی دراین 
اما روش تعلیم او نوعی بود که این مکتب در آن مستتر بودء 
ولی ]یکس. که این مکتب در فراسه بیشتر بنام اوثبت است 
دلا کرو آست «ورزمی‌مع0 > وانگر «عمو‌وزی که هعصر او 
بود؛ ازحیث نظر بات هنری‌وطرزکار ۰ تفاوت زیادی بااو دارد 

فراوانی میان آ نان رد و بدل میشود و بالاخره انگر شود 

را مجبور می بیند که شا گردا نش را ازحلات هنریی دلا کرو ۲ و 
استیلش حفاظت کند . زیر| بنظر انگر» روش‌کار دلا کرو" خیلی 
سطحی وقلم اندازی ولاقیدانه اسث . انگر بطراحی زیاده از 
۲ نچه که بنظرمی مد اهبیت میداد ودلا کرو 7 دراین هبه ت_ 
او درطراحی کی حس می کرد ؛ و بیشتر در برابر طزح؛ ر نگ 
رااهمیت میداد.و بالاخرهر ما نتیه ی ی ای 
پر داخته بودو بافا نثز » اب تس ود شک رو حی‌یاهل ذون 
راخسته کرد. 7 یا| ین‌اظهار خستگیدلیل بر چین‌ها ی 
ازینرو ر۲ کسیون دیستگری مخالف ر شروع , میشود 
ور آلیسم ( که از نویسند گان دراقاشان نفوذ کرده ) با عرصه 

ارد و بالاخره برای مردمی که تشنه‌ی راستی وحقیفت بودند» 
راهی پیش میآورد ۰ کور 4 ۶ 600۳060 4 اول کسی بود که 
شروع باین مکتب کرد و خود را از چنك الیپا نجات داد 
دیگر اوجز آ راعش طالب چیز دیگری نمیشود . سوژه های‌ملایم 


۷ 





وطبیعی‌را که آرامشی برای خاطر فراهم می کند برروی پرده‌های 
خود میآورد . چند دختر روستائیی چاقالو در کنار چشمه : چند 
گاو بروار لبیده برروی چین » موضوعهای نقاشیی او راتشکیل 
میدهند . بالاخره آرامش طلبی و حقیقت سازی هرچند که خوش 
آیند باشد و درآ[نبا حالتی که چنگی بدل بز ند وجود نداشته 
باشد ما نئد هرچیز دیگر خسته "کننده: میشود وشغص را طالب يك 
تاز گیی دیگر میکند . بپین جهت در برابر مکتب رسیم هم 
نم خواهی تخواهی تراشیده میشود و 
زیرا امپرسیو نیست ها 








خطر پزر گی برای ر 7 
میگفتند حقیقتی که ر 








لت ها از آن دم میز نند وجود ندارد , 
گذشتنها بناچار تفییرانی 
در ظواهر اشیاء پیدا میشود ۰ وچون نقاشی مر بوط بحس بینائی 
است »و در درجه‌ی اول باظواهر اشیاء ار تباط مستقیم دارد ؛ 
ازایترو هر گز چشم درطی روز يك صحته را یکنواخت نمی بینده 
بلکه صحنه های مختلفی را در لحظات متغاوت مشاهده میکند . 
ایست که باید کوشید تااتراتی را که طبیمت دريك یاچند لحظه 
بمامی ننایاند آ نبا رایوسایلی روی پرده بیاوریم ؛ نه که در بند 
چیزهای دیکری جزحس وائر باشیم . بدین منوال ۰ امپرسیو نیست 
ها بادلایل تاژه تر ومحکم تری بساط زلیست ها را بر 
و کلودمو ٩‏ <)عومجول » برای اولین بار از خود کاری‌نشان 
میهد که صدق مدعای اعیرسیو یست هار تالیید. کرده خوش 
ند واقع میشود . در همین موافع چون علم فیز يك تسرقیی 
قابلی کرده بود كمك بزر کی درطرز فکر و استدلال ‏ |مپرسیو نیست 
۰ توا نستند روش‌تازه‌ای 
در رنك ]میزی بیاور ند . وبجای بهم آمیختن رنگها ۰ آنباارا 
بپاوی هم بگذارند وباآن هنر نمالیی بشتری را شروع کنند 

ماله » مو نه ۳ سزان » همکی بااختلافاتی درطرز 
دید و کار » جزو مک امپرسیو نیسم هستند. مثلا مان ۵663 »> 
اول کسی است که درتحت نفوذ کلودهونه راه‌تازه‌تری رابرای 
تازه عارها باز کرد و قوانین فراردادی ی نقاشی را شکسست» 
و پالتش را فقط باچند.رنك ساده تزتین کرد ۰ کلود مونه » 
بوسیله‌ی نور وهوا توانست نکات دقیق و حساس طبیعت را بسر 
روی درختها و کاتدرالهانشان بدهد . رنوآر * 16901۲ »> بر 
روی انورهای قر اردادیی"نقاشی » يك توغ لطف شاعرانه اضانه 


لحظات پشت سرهم میگذرند ۰ واز ۱ 





















هامیشود, باین .معنی که باقو انین 
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میکند . د گا 85ع6(] > بر خلاف رققایش بیشتر در حرکأتو 
ز نداگیی معمو لیی‌عصر خودش و بخصوص درز ند گییر قاصه ها+ 


کار فیکند سیسله <ع[وز5 » رمز نشان دادن هسوای لطیف و 
اختلا فات مو تمی رادر قاشی خوب‌فهمیده بود. سز ان« عووجبق # 
در مرحله‌ی امپرسیو نیست ها تبیما ند» و سرمنشاء نقاشان کو ییسم 
میشود . باوصف تنوعاتی که درمکتب اهر سیو نیسم یوجود آمده 
یبود ۰ بازعطش خوااستاران تنوع فرو نندست ‏ و وان گواکت 
0۵۴ ۷20 بسار ووعنمووز وگو کنو داي 22۵ شروع بفمالیت 
کرد ند» وان گوك درا ثر کوشش زیاد » و قدرت استعداد؛در نشان_ 
دادن حالات در اماتيك زند گی ۰ راه و قدرتی بامیررسیو نیست‌هنا 
م به فوو یسم میر سا ند . 

سارو هم از تجسس خود بی نتیجه نمی‌ماند» واز امپرسیو نیسم‌ساده 

گاهی خود را یامپررسیو نسم جدید میرساند ۰ (فرق این‌دومکتت 
در اینست که جدیدیپا برخلاف قدیمی ها » ر نکپار| بجای معلوط 
گزدن بکلی جدا و پهلوی هم قرار میدهند. وا گر قدیبی‌ها دراین 
"کار قدری ملاحظه داشتند ۰ جدیدی‌ها این يك کمی ملاحظه‌ر| هم 
کار رگد دح ۰). گو کن یطرز کار اپیساو و علاعه مندی‌داشت + و 
پیشتر اوقات بر اه او میرفت تا موقمی که خودش‌و| بست و مکتبی 
» با این همه معلوطی " از مکتت [مپر سیو تیسم 

وویسم است ۰ یا تشنگیی تنوع خواهی 

ب تواختی های دور ان گذشته درهثر مندان این عصر 

ین شدت بروز پیدا کرده بود > باین‌زودی‌ها فرو تشست + .و 


نقاشان بزو دی‌دست از کار کشید ند : و بپمین| ندازه‌ها کفایت کردند؛ 
حتمانه. زین! سزان که دراین گیرودار» راه تازه ثری,راپیش [ورد 
بود هنوز ميی توانست صاحیان خواست وذوق رادرجاده ای‌دامنه 
دار تر » و متصودی دورتر و که مبیشه مقاصد دورتر ازده‌عرس 
آدمی را حریص تر میکند. > راهنماتی کند ۰ از این‌رو در این 
خود مکتب کو ییسم ایجاد شود ۰ وعلی رغم 

علایم و ترم ( که دیگر چشم ازدیدن [نبا خته 

بود ؛ و بخصوس‌لاقیدیی امیر سیو نیست هادر طرح 

و« که معتقد بود ند سعلوح بخودیی خود دارای علرحند و احتیاجی 
بن حدود آنها نیست 4) خطوط وسطوح هندسی بعلت احتیا 
یدان نقاشی و سلیقه‌ی نقاشان میگذارد . و کو یست‌هامدعی 

شد ند که چون تقاشی جزو منر های پلاستییکی است ۰ پس‌ما تندسایر 


سامت 





هلر های پلاستیسیکی ( که پاماترسیدل :]2 سرو ثار 
دارذ) بایه. در نی اول ۰ جنبه‌ی مادیت در آن‌بیشتر از ضایز 
چلبه ها محبوس باشد ۰ باید مانند بنائی: با قدزت و مستحیکم» 
برروی پرده ظاهر شود » بنا براین ».پیشروان این مکقب » با 
استفاده‌ی از سزان و دنبال کردنهدفش ؛ میدان این مکتب را 
وسیع کردند ۰ وبه ]چا که لازم بود: رسانیدند ۰ :1" جائی که 
ژان کاسو هدمووعتا-ووه(» در این باره می گسوید :کمان 
کلم هر کر کسی بتواند کاری‌ر| که کو بیسم درعالم نقاشی کرد » 
7نطور که در غور است بر یج کند. مشعلدار ان ان مکتب یعلی 
براك « عنه:ظ13 > و پیکاسو « وووومر۳ 4 بادو شعصیت ‏ کاملا 
معتلف » در میدان کو یسم افتادند ۰ یکی در کارش ملایم و خیلی 
معناط_بز ولی با قدرت و هدف‌مذخس» جلو رفت ودیگرید بواه 
وار و تشنای بهم‌زدن دزیر ورو کردن هرچه قوا تین وملاحظات 
قرار دادیی‌نقاشی است ۰ بوفور و تصاب هنشاست ۰ قلم‌دردست 
او مانلد ساطووی است که با آن شاخه هار وفورم طبیت‌راهرس 
«یکند| ماهر قدر که معکناست حساس‌و باهوش‌است ۰ در کار های‌خود 
هبیشه راه فهم و پیش رفتن وفکن کردن را بای دیگران ‏ بتاز 
می گذارد. ۰ محدود او محبوستان نمی کند » وانگیزه‌ی حسابتکار 
]نان می‌شود » خود نیز بعلت. سیر اب نشدن از مکاتب. متداو له 
و که معمولی وغیر کافی بای بیان احساسات درو لیی‌او بودند > 
سرعت وخیز ازروی همه‌ی این شبات معدلف‌میگذرد و کاری‌ر| 
که رامبراند درعصر خود انجام داده بود پیکاسو بافدرت چندین 
برابر در این‌عصی میبکند. ۰ درزند کیی ماشینی و انبيك که وجود 
يك چنین مکتبی را اپجاب میکرده هنوز مردم (اين بگاه تسلیی 
خاطر ۰و کننده‌ی روح مادی از زمیل یعنی «شعر»را ) در استیل 
کو پیت تمی توا نسندده‌رك کنند و خاطر افسانه طلبشان « که مدتما 
بشعر و افسا» و گر فنه » ازاین روش کار راضی نیشد۰ روی اصل 
مندی میکتت سورر آلیسم « عجووزام6 8۶ » جای 
رمانتيك را میگیرد 2۰ ینی رما نتیك لباس نوی می‌پوشد 6 حال 
تقر‌یبا چندی است که بموازات کوبیسم پیش میرود و لی‌چه پیش 
ر فتنی که یکی لباس حقیقی‌ی خودر ادر بردارد » ود یگری از نویسند کی 
بوام گر فته شخصیت. خوور | در میان آن گم کرده است, ۰ +۰۰۰۰ 


تحولات هنر قاشیی اروپا - ازضیاء پود 
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داسسان 


بالاخر» این قاب عکس حلبی قدایمی که سالها ساکت و خاك گر فته 
کنح‌طا قچه‌یاطاق من قرارداشت » وبا گو شه‌ی کج‌شده داورت 
اش تمام‌شب‌هاو روز ها مثل ضوراتی کنك و مسخره 7میز بمن 2 
میکرد به زبان آمد . نمیدا نم چندسال است که آنرامی نا 
همینقدر .یادم‌هست از مو فعیکه اه توا سته است اشیاء اطاق 
رابشناسد » این قاب‌عکس کجو کو له را در گو شهی‌طاقچه‌ی(طاقمان 
دیدهام ۰ که‌هرچند یکبار عکسپای کهنه و قدیمی‌و اربت پستالهای 
زرد شده که‌در آن جاداشتند بافتند . انکاراین قاب عکس 
اصلا برای اپن اطاق قدیم‌ساز » دخبه ماند » و بخصوس .برای بر 
کردن آن‌طافچه‌ی طاق نما شکل که سفف ملالیش مرابیاد شکیه‌های 
فدیم میا ندازد ساخته شده است . تمام‌ساختمان آن چپازتکه حلیسی 
است که بهم وصل شدهورو یش‌ر نك‌سیاه خوردهامت. اما با کمی‌دقت 
میشود ذوق لطیف و شاعرانهی يكاستادحلبی ساز پیر سی‌چهل سال 
پیش راو دوه ما کل رو بوته شکسته*: وا بای مختصر آن حس 
کرد. ازهمان اوایل حس‌میکردم که » یعنی. من و قأب‌عتکس 
آشنائی مخصوصی وجود دارد ؛ خدلی‌چیزهنا و بسیاری|شعاص [مده 
ورفته بودتد » ولی اوهنوز ثابت وبابرجا وهمانطور خاك کررفته 
وبی اعتنا بجای خودش پاقی بود . هميشه درروشتنالی روز یا 
تاریکی شب هروقت هن وارد اطاقم میشدم حالت «حزون و در 
عین حال مسخره ش توجه مراجلب میکرد. . کم کم این توجه 
برای‌من جز و عادت‌شده پود » زیر! نمیتو | نستما زاین کارجلو گیری 
کنم مثل اینکه بین نگاههای من واین شیتی جامد پیر شده انس 
والفتی فد یم وجوه داشته است . کسان‌دیگری هم اطاق رفت 
و هد میکردند ۰ اما من هرچه در رفتبار آنپسا دقث می 
کز دم + میه ام ابختی 0 هم نبیکنند » اصلا | نگار نه . انگار 
که کوشه‌ی‌طاق 0 پوچك | ین اطان قاب‌عکسیو جو ددارد:| لبته علت 
این کم محلی و بی اعتنامی .را بمدها فهمیدم یمنی شود قابعکس 
درهر صورت من‌مقصر بودم پا اوهعلسوم نیست 4 هیینقدر پا 
بگویم که اوهم نقریبا گوشه‌ی کوچکی اززاند گی ۳ گر فته بود 
و هر وفت روی جریان روزانه زندگی شودم ۱ 
میخو استم فکر کنم قاب‌عکس‌هم هست ؛ دیگرشهها در اطافم تنهسا 
نبودم» هر و فت‌مینو اسنم بك کار پنها نی | نجام بدهم یااینکه تنهاو آزاد 
برای: خودم فکر کلم ۰ ناراحت میشدم ۰ چون هر کاریکه می 
کردم‌میدید. و هر فکر که در مغزم| ,جادمیشد ۰ قورا فیافه‌ی مات‌و 
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مسغره او ازهمان گوشه‌ی طاقچه لبخندهر موز ومعنی داری تحویلم 
میداد. اغلب او فات پیجمة فکرم متوجه آناستاد حلبی‌ساز پیررسی 
چپل سال پیش_بودو پیش‌شودم مييگفتم خوشا بها لش که توید تبا اقلا 
يك فاب عکس گذ|شته ۰ درهمین اوقات بنظرم میرسید که قاب‌عکس 


با کی خود فر‌وشی و تکبر آن‌دوسه تا گل و برته‌ی کج وشکسته 


اش رابرخ من میکشيد . نیمه شبها که برای تنها ما ندن باطاق خود 
«ير فتم ؛ بنظرم میرسید تمام اشیائی که سر نوشت مجبورشان کرده 
بود برای+دتی نامعلوم دراین |طاق محبوس باشند ۰ .+ چیز | ببیند 
وصدایشان در تیاید ۰ بغو اب رثته بودنه . مبل‌های خائم کاری و 
مشکوله دار پرو پا شکسته قدیی + برده‌فلسکار ر ناو رورفته ای 
که با کو چکثرین‌حر کت باد قشه‌ی شیر بن‌و فزهاد بروی آن میلفز ید 
وانسان‌را بياد يك زند گی واقعی » زند گی‌ای که هنوز نمرده بودو 
هیچو نت هم نخواهد مرد هیا نداخت ۰ آن‌ساعت بمیائی|جدادی که 
مدتیست از سرو ضدای یکنو اختش [سوده هسثم ۰ گلدان شعدانی 
خشكشده که خیلی و قت است اسمشر | ازجهان ز نده‌ها قلم گر فته | ند 
پارچهی مخل گلدو زی‌شده‌ی روی‌دیوار که‌مرور زمان اوراازسکه 
وسورت| نداخته (ست ۰ همه‌ی| ینها به يك‌خواب سنگین که بیدار یش 
مجپول بودفرور فته بودند ۰ اماتنپاقاب عکس مثل اینکه بیدار 
بود و باخودنماتی بیجایش هیخواست بس بفهما ند کهاو هر گز بسه 
خواب نیرود » حتی‌موقعینکه دیگر حوصله ام سر میر فت ‏ و چراغ را 
خاموش میکردم ۰ بازهم بیدار بود ۰ واسکلت لاش و بدتر کیبش 
در تاریکی بعو بی تشعیس‌داده میشد . کم کم قاب عکس بااین رو یه 
خود مرا شکر انداخته و بادنیای اشیاع آشنايم ساخت .بطوریکه 
شبپا باعلاقه و اشتباق فراوان شودرا درهم فشرده و یواشکی‌مثل 
يك عبار و ارد چپارچو به‌ی کوچك آن‌میشدم وواقعیت زند گی را 
که خارج ازحدود .زمان ومکان تام عجش درهم‌مترا گم شده ودر 
آن‌جا گر فته بودمیدیدم . ضنا سمی‌میکر دم اسرار کهنه و عجیب او 
را که گوبا بواسظه‌ی همانبا بخود میبالید دریایم . یکشب 

طور که نگاهپایم‌در فاصله پین‌من‌و قاب‌عکس ذررفت ومد بوو ند؛ 
بنظر مر سید که حلبی‌ها باحر کنی نرم؛ و بسصدا مثلاینکه خستکی 
چند بن‌سالشان را در میکرد ند ؛ کم کم ازهم بازشد ند خود را کش 
دادند » بررك شه ند . اقدر بررك که چپار چوب کوچك آن 
بشکل يك اطايْ در آمد . اطافدیکه دورئنا دورش از هسمان 
طاقچه های طاق نما ئی شکل وملالی بر بود , توی یکی ازطافچه‌ها 


۲ 





کلدان شسعدا نی پر گل با بر کهای لطیف و تازه که نازه او این 
بهار ش بودد یده میشد» پر ده قلمکار نو با نو فرهاد به در [ و » 

بود ۰ میلهای خاتم کاری منگو لهداررا پاترتیب مخصوص در اطاق 
چیده بود ند ؛ يك قطعه مخبل گل دوزی‌شده که مثل‌چسهره‌ی شاداب 


دختزی زرییاء بران وپاروح بود روق دیوار میعکوب شده بود : 
صدای تيك تال ز نشده و بیدار تننده‌ی ساعت یمبالی هم شنیده 
ميشد کنار یکی از ظافچه ها يك قاب عکس حلبی سیاه ؛ 
شییه همین قاب عکس بی‌بیر هن» اما نو و براق قرارداشت 
در روشنالی خفیف شعدان قره ای عسکس توق نم کي 
تشخیص داده مش ؛ مرد جوانی که با سرداری ماهو و کلاه 
ماهوت بی لبه دست بسینه کنارزن جوانیکه به یل‌مخمل ورو سری 
براق دوزی‌ملبس بودایستاده بود ۰ من همینطور_ که مشفول تماشای 
این اشیاء بودم . شنیدم که‌صدای آ هسته در اطاق باندشد ودو سایه 
نرم‌و معتاط روی شش پرده قامکارر| پوشاند. بمددو نفر زن‌ومرد 
درحالیبکه_ با کلماتی بر یده وشتاب زده حرف میزد ند ۰ روی‌مبلهای 
خاتم کاری نشست کن بو دز ند کی 
جوانی‌رادر قیافه‌ی ۲ نبا تشان داد ازحر فبایشان چیزی دیفهمیدم ؛ 
یدبع رکه هید ون بالات روافوع لفی یی قوف های پروه 
قلمکار| بهم. نشان میدهند و لبخند میز نند . بطو و شد که 
یکدنعه متوجه قاب عکس توی طاقچه شد ند . مرد فوراً برخاست قاب 
عکس ر ابرداشت تصویر قدیبی رااز آن بیرون کشید» ریزویز کرد 
دور رت »مديك عکس تازه در آن گذاشت . من برای 
شناختن و دیدن این عکس خوب حواسم را جمع کرده بودم ‏ 
ولی باین‌عمل موفق شدم مکر موتعیکه سایهی لنز نده‌ی ۲نها را 
کهروی پرده قلمکار درهم و علوط میشد دیدم [ نوقت روشنالی 
4 قاب‌عکس رسید ومن‌وقتی عکس همان دو نفررا در آن دیدم 
راعت شدم . در این انا اتفاقات تاره نری افتاد » مثل 
اینکه درچهار دیواری این‌اطاق‌رو بای زمان‌پرده پوشیرا کنار 
کذ اشته بود ۰ با اينکه به این زند کی » زند گی سایه‌های روی 
پرده قلمکار حسادت میورز ید که خیلی ند و سریم پیش میر قت ۰ 
زید| چیزی‌نگذشت ‏ که بجای آن دوجوان زنده‌ی پرشور دو * 
وزن مسن که غبار 





میخورد . دیطر هیچ چیزدر جای حودش نبود ۰ روی قاب‌عکس را 
گرد کرفته ودیگر ماتندسابق برق نمیزد » مثل‌|ینکه اوهنم پیرمی 
شد . هبیلجا بود که همه چیزر| فهمیدم ۰ حس‌بیکردم که منهم دارم 
یر میشوم ۰ هیچ‌راضی نبودم باچشمان بازاین حر کت سریم و .بی 
رحمانه زمان را نگاه کنم وساکت پاشم . نمیدانم چطور شذ که 
یکه فعه _بازیاد استاد حلبی‌سازسی و چپل سأل پیش افتادم ۰ نسبت باو 
کینه‌ی شّهیدی یبدا کردم » چون‌همه‌ی اینپا تقصیر او بود که از بتدا 
بیاد این قاب‌عکس‌را گذاشنه بود ».ولی وفنتی برای بار دوم 
حواسم بطرف آن اطاق» اطافیکه ازحلبی های‌قاب عکس ساخته 
شده بود رفت ؛ دیدم از پشت گل و بوته ها و مشب کاری قأب 
عکسی که توی طاقچه بود » قبانه پیرو سالغورده يك استاد حلبی 
ساز پیداست که باحسرت و اندوه نقش‌شیر ین و فرهاد پرده‌تلسکار 
رانگاه میکند ,7 نوقت دلم خناف شد. نالاخره از [ نشب تسنقر 
شدیدی به‌اين قاب عکس دا کردم »چون اوه چیزرم پبرایم 
شکافته وروشن کرده‌بود ودر نتیجه ناراحتی و نگرانی عجیسبی 
برایم ایجادشده بود. شبها میگذشت ومن‌از بیم تکرارشدن‌جریان 
آن‌شبی » بازو روجر ازرنتن تگاههای سر کشم بطرف قاب‌عکس 
جلو گیری, میکردم ۰ گاهی اوقات پیش‌خودم فکر میکردم » چقدر 
خوب‌بود | گر این قاب‌عکس سج اصلاو جود تداشت دلم میغواست 
یکد فه که به‌طاقچه‌ی طاقنمائی شکل اطاقم تگاه میکنم جای آن 
راخالی بیثم ۰ البته این کار از دست خودم برانمیا مد * چون‌دو 
سه یار خواستم آن‌را سربه نیست کنم‌ولی موفق نشدم یعنی قدرتش 
را نداشتم » قیافه‌ی مسخره و بیاعتنای او که‌دتیا و ما فیپار| به 
ریشختد گرفته بود این‌توانانی را از من سلب‌میکرد ۰ فقط تنهسا 
کاری" که ازدستم برمیا غد این بود که جلوی خودم‌را بکیرم و ار 
به کار قاب عکس نداشته باشم ۰ و لی‌این‌مقاو متهم نتیجه. نداشت. 
یکشب‌دیگر باز تگاهپايم باهمان حس کنجکاوی بیجااز اطاعتم‌خارج 
شده و بسمت قاب‌عکس ر فتند ۰ ماجرای[ نشب بازهم تکر ار ميشد, 
اطاق » یعنی هباناطاتیکه ازتکه حلی‌های قاب عکس ساخته شده 
بود ‏ تقریباً مرتب بنظی میرسید؛ متلایتکه یکنفر برای اینکه 
گذشت زمان رابروی خودش نیاورد و آن‌را ندیده بگیردخیلی 
ماهر ه و دقیق مبلهای خاتم کاری رادر سرجای|و لش گذاشته و 
گردوخاك پرده قلکار و منمل گلدوزی روی‌دیوار راگر فته بود 
تاب‌عکس حلبی گوشه‌ی طاقجه هم گردو غبارش پاك شده بود؛ 
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اما دینگر یراقی و درششنند کی پیشین را نسداشت" ۰ در این 
من متوجه شدم که توی‌یکی از طاقچه ها آینه قدی پلندی که 
قطعه . توری صورتی, رنك از بالای هلالی" طاقچه‌روی آن کشیده 
بود و دو تا شمعدان قلسم زده کار شیراز قرار داشت ابن 
دیگر موضوع تازه‌ای بود » همانطوریکه ر داشنم: بازهسم 
مثل ۲ نشب مدای ۲هسته در اطاق بلند شد وزلی مسن وچپار قذ 
به‌سر پايك منقل و ارد شد . بالات و دقت مخصوص‌خودش دوه اسفند 
و کندرر|به اطراف پخش کرد پساز چند لحظه لرزشی روی بزده 
قلسکار پیداشد وسایه دو نفرزن ورد نقش شیر ین‌و فرهاد آن را 
پوشا ند ۰ آنن زن به محش "ورودرفت کنار طاقچه هبان طافییه ای که 
قاب‌عکس در آن جاداشت يك‌ورقه‌ی مفوا که‌دور تادورش‌حاشیه 
گلو بوتهی آب طلائی کشیده » وروی آن چیرهانی باآب طلا 
به خط سنملیق نوشته شده بود گوشه طافبچه کنار قاب‌عکس گذاشت 
روی فبل خاتم کاری نشست . هن و قلی آن او حهی آب‌طلائی 

#ی آن‌دو نار را دیدم حس‌لفرو کینه ام نسبت ‏ به قاب‌عکس کمی 

یف یافت . چون‌هم آن‌لوحه وهم آن‌دو فر راخوب میشناختم 
بعدها_ رزیشت جلد کتاب دعای کهنه خانه مان تاریخ. آن شب نی 
هین شبی که الان بانمام مختساتش جلوی.چشم می‌زنده شده بود 
پید| کردم که باخط شسکسته قدیمی چند کلمه درهم و نا مقیوم 
نوشته‌شده بود » [ بو قت فهمیدم که چرا آن زن‌هسن منقل اسفندو 
کندررا نوی اطا چرخاند من از بچکی داخل خانواده خودمان 
داستان شیر بنی را که گاهی او فات اشغعاس مختلف راجم بز ند گی 
وسر گذشت این‌دو نفر تعریف میکرد ندشنیده بودم ۰ زنبای پیز و 
یا فه هاشان در نظرم مانده‌است , گاهی او تا 

که پپلوی هم مینشستند درد دل میکردند ۰ شرح زنداگی اين"مرد 
را که گویا دختری‌را دوست داشته که آن‌دختر ازقصه‌ی هر بی‌بی 
نگار واقامست و خبار ٍ خوشش میآمده‌است با آب وناب برای 
هم تعر یف میکرد ند" . و میگفتند. آی‌مردهم که خوش و رس خوپی 
بوده آن‌قصه را بشط نس با آب طلاپه شکل یك قعه» نوشته و باو 
داده و باین و سیله آن‌دختر ازدواج با(وراپه یر فنه است . من‌هیین 
طور که در خیالمشذول ابرم وصل کردن سروته این داستان بودم 
دیدم مردازروی میل‌خاتم کاری پلندشد ۰ رفت قناب عکس‌را از 
طافچه_برداشت» کویا میخو است آن‌عکس قدیمی‌ر! از آن بیرون 
یاورد » افا مثل اپشکه عگس بآن‌چسپیده بود و خارج نميشد . 
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پسآزاینکه مدئی برای بیر ون 
عکس را باعهبا نیت یزین 


7 نجا گوشه‌ی طانچه فرار 
۰ ۳ 
۷ کی‌را که. دارد نرار میکند بیمه نشان میدهد 
و دلانسان را میسوزاند ۰ موضوع که ا 
رایر گرد ندم و 5 
به کج 


دور قاب ۳ داز ست. شدم 
سپاهم بیر میشدند . همشان 
لپنه و بی‌ر نك و روشده و مثل‌مردمان پیر فرسوده هريك در گواشه 
ای افتاده بردند ؛ درشی 1 
اشیاء وائائیه ۱سا من 


جلو این نارا 

داشتم و آن رابشت ً 

دادم باز هم فا یده نواعت و ن موقع‌دیدم يك عکس زر دشده 
و کهنه خودم درآن جا دارد » این دیگی از همه بدتر بود چون 
هتوز سایه‌ی من مثل آنهاروی‌نقشه پرده نا بود . فوراً 


عکسمرااز آن یرون آوردم پارهپاره کردم و دورریشتم ؛ولی 
نو جه شدم که این مر تبه قیأفه‌ی ی سیاه و کج ومموج 

تراز همیته به‌من نگاه میکند »ویاز 

در صحنه آن تک ارار میشود . ] نوقت فهمیدم 

ین آسانیها ازسرم دست بردار نیست و تا (و 


و جوددارد واین طور خو نسد وبی[عتنا گوشه‌ی طاقچه فرار گر فته 
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است ۰ من راحت نخواهم شد پس از قدری فکر تصییم گرفتم و 
بلند شدم|ماو قتی خواستم نرا از توی طاقسچه بردارم یکدسه 
قیافه‌ی استاد حابی‌ساز ببررسی چهل‌سال پیش جلو چشمم مجسم‌شد . از 
مقصود اوخیر داشتم » خوب میدانستم چه میخو|هد بگوید » ولی 
قایده نداشت » پایداین قاب عکس نابودميشد تامن بررای همیشه از 
شراو وعکس‌های زردشده اش‌و همچنین دیدن سایه‌های روی‌برده‌ی 
قلمکار [سوده‌ميشدم ۰ بدون‌ممطلی آن‌رااز طاقچه برداشتم وبا 
منتبای عصبا نیت_بز مین کو فتم وزیربا له کردم ۰ ولیپس ازایشکه 
تکه باره های آن‌را که‌زیر پاریشته بود نگاه کردم از خونسردی 
و بیاعتناتی سرسختی که‌هنوز در کوچکتر ین‌ذرات آن‌وجودداشت 
حس کردم که این عمل‌هم بی فا یده بود وقاب‌عکس معدوم شدنی 
تیست. چرا ..- فقط يك‌موضوع کوچکی صورت کرفت که تقریا 
از آن بدم نیا مد ۰ گلو بو تهی کچ وشکسته را که‌دیگر روی‌خورده 
حلی‌های قاب‌عکس اتریاز ]نها نبود » بشکليك سایه‌ی لطیف 
روی نقش شیرین و فرهاد پرده‌ی قل‌کار یاقتم ۰... اه 


اب عکس زبان داد من . ار -غر یب 








دا نشجویان 














بان حی زد 
طنین جذاب 
صدای دانش 
]موز با 
استعد ادی که 





دسیون 
قل هسب حنقا 
0 
بود » آینده‌ی 
درخشان هنری 
او را نویسد 
میداد. تو نا لیته 
۵۵۵۵6 
گرم اودر قش 
تر اژ يك و دختر 
بم کور > 
بینند گسان را 
گر نته و غسکین 
گرده بود . 
عزیزه امای 
دا نش 7 موز کلاس‌ششم طبیمید بیرستان شا هد خت | سته‌د |د عجیب پر و رش 
نیافته ای در فن تا تر دارد» که اگر بايك معلم ز بردست کار کند در 
آینده هنر پيشه خو بی‌می‌شوده امامی بز بان‌های فرانسه « که ربان 
مادری اوست» و انگلیسی 7شنالیکامل دارد .۰ بطور کلی و اجد 
شرایطی است که برای يك | کنریس لازم است ۰ استمد|دش در 
رشته‌ی آواز » اورا برای اجرای قطعات |پرا نیز ۲ ماده میسکند , 























موسیقی 


توجه "هترامندان جدید دنیا به فلکور ۶ عومای[[ن۳ > ( ترانه 
های عامیانه) و با شدن راه تازه‌ای روی این توجه‌در هنرهای 
زیبای دنبای امروز» ماراوادار میکند که روی این موضوع‌دقت 
پشتری بسل آوریم ومحسنات استفاده ازفلکور را درهثر تاحدی 
که مقدور است روشن کنیم. موضوع فلکور مخصوصا در فنن 
موسیقی از دیرباز مورد توجه موسیقی داتهای بزرك دتیا بوده 
است ۰ ماد ر کارهای زر مانتيك‌ها ۰ کپوزیسیون های متعددو مشپوری 
می بینیم که اساس ۲ نها از تر |نه‌های عامیا نه ععزه|نووح‌حمعط [" 
کرفته شده است. اغلب این هن‌مندان معتقد" بوداند که ترا نه های 
عامیانه مثل" گنجینه ی دست تهورده است" کنه هتر منداان ]"ینده 
باید ازاین کنجینه ۲"ثار جذاب و قابل ملاحظه ای بیررون ییاور ند: 
این طرز تفکر وتوجه ببنیع اصلی هثر که موسیقی سادء‌و طبیعی 
توده‌ی مودم ات » کم و بیش ادامه پید| کرد تااینکه با شروع 
قرزن بیستم ؛ ایجاد يك سبك موسیقی ملی و مستقل هدف اصلسی 
«وسیقی‌دانان کشورهای جبان قرار گرفت. هثرمندان این‌دورهبی 
بزدند که _ز نده‌تراین وزیناترین نتهای‌موسیقی همانپالیست_ که در 
در نرّد طوایف وتوده های مختلف مردم زمان به زمان گشته و 
پس "از ضد ها سال باز هنان حاات طبیعی و روحه محلی خود را 
داراست. يك ترانه‌ی معلی را که ما در کنال سادگی میکنویسم 
و از آق لذت میبزیم ؛ زبان گویای بك ملت یا یسکدسته او 
مردم"است که در چند لحظه تمام مختصات زندگی , آن ملت یا 
آن دسته "از مردم مثل » عشقبا» دایری‌ها: شکست ها وپیروزی 
هایش‌را باتجسی جان‌داروز نده در پقال ما میگذارد. ترا نه‌های 
عامیاتته بهترین نمونسه برای شناساتی روحیات و طرز ز ند 

اقوام مختاف است » چون در اینجا دیگر یکنفر ساز نده نیست که 
بنشیند و یبیل و سلیقه ی خود آهنگی خوب یاید بسازداو بسا 
عرضه بدارد. بلکه این آواژ کوچك زیبا صدای يك قوم و با 
يك اجتماع است که طی ضد ها سال زیر تأتیر احساسات مختلف 
بوجود] مده» پروزش یافته و بکوش ما میرسد . بمبارت دیسگن 
ترا نه‌های- عامیا نه را هثر توده‌ی عوام میتوان ناهید . زیر! میل و 
احتیاج هنری از ابتدای ز ند کی بشر » ختی از دوره های ما قسلٌ 
تاریغ با او همراه بوده است» وهروقت يك احتیاج طبیعی اورا 
عتاثر میساخته یا به شوق وهیجان وانیداشته است » اولین" نسونه 
های شعر و مومتیقی منتبی باهبان ساد کی طبیعی که در ز نداگی 
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مادیش وجود داشته ؛ از او بظپسور میرسیده است . و میثوان 
گفت که طبیعی ترین و باروح ترین تمونه های هنری » در همین 
ترانه‌ی عامیانه است » زیرا همه چیز آن از بیان ساده شعری 
و مایه ی لطیف و خالس و وزن طبیعی] نبا همه‌روی احساسات 
پاك و بدوی پشری که هئوز به تبدن خو نگرنته و از هر گونه 
تصنم بر کنار بوده است فرار دارد ۰ این ترانه ها بااین‌مشتصات 
قر نهای متوالی در میان افراد سینه به سیله و زبان به زبان گشته 
و در هردوره موافق با موقبیت زمان بصورت کاملثری در آمده 
است » بطور یکه باید » ساز نده‌ی[ نبارا تمام|فراد يك‌قوم‌دا نست 
ازهین جپت است که این ترانه ها بیش ازهرچیزمعرف روحه‌ی 
معنوی وملی توده های مردم است . در همین ایر ان خودمان در بین 
ایلات و طوايف متعده » ترانه های بیشماری وجود دارد که به 
نسبت اختلاف روحیات وطرز زند کی وموقبیت جفرافیالی و محلی 
هريك از این طوایف فرق میکند . مثلا شنیدن يك ترانه‌ی محلی 
از اقوام جنوبی ایران مثل بختیار یبا و بویر احمدیها » فورا مارا 
با باه جذبه‌ی طبیعی به سیر و سیاحت صحراهای وسیم و خشك و 
کوهپای صب‌البور جنو بی سوق میدهه که در محیط آن صحراها 
و پیچ و خم کوهپا ۰ مردمانی دلیر وسر کش؛ آزاد ازهر گو نه 
قید و بند به فعالیتهای زند گی صحراتی وایلیاتی خود مشنو لند.و 
جوا نان نیو مندی که باصداقت و مدا نگی با معشو قه های‌خود بوسیله‌ی 
بستن یا پاز کردن کس بندمردانگی‌شان که جزورسوم‌وعادات ملی‌این 
طوایف است عهد می بندند . و نیز موقعیکه آوازهای بومی تقاط 

شنویم فوراً بیاد جنکلها و چمن زار های سبزو 
خرم گیلان وماز ندران وزند گانی ساده ودهقانی مردمان‌زحمتکشی 
ميافتیم که پیوسته در میان انبوه شبر‌های‌ساحل دریا روی‌مزارع 
بر نج آواز میغواشد و کار میکنند و با در کناره های دریا و 
وی قایقها بز بای لطیف و شاعرانه پا معشوقه هاشان رازو نباز 
ینما بند . دیگر ازمغتصات ترانه های عامیانه ایلست که روحیات 
پاستانی واجدادی هرفوم و ملت را با نیروی هرچه تمامتر بصورت 
اصلی خود برای هیشه حفظ مینماید , بازهم با يك دقت کوچك 
به آوازهای محلی خودمان این موضوع کاملا روشن میشود . مثلا 
در ترانه های محلی ایرالی احساسات عاشقانه هميشه بايك روحیه 


شجاع و جسور که ار خصوصیات ایرانیان قدیم است تشریح شده 
است . چنانکه اغلب نها زبان مردان چابك » جنگجوو ننهرستی 
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است که با صد و سی سوار و خنجر و تفنك بدنبال یار خود 
میرو ند در صورتیکه در بین اجتماعات شپر نشین هميشه اینگونه 
احساسات عاشقانه باناله وزاری » دروغ وعجزو باس توام است؛ 
که این گونه احساسات متاسقانه در ایران بعد از اسلام در نتیجه 
توسعه‌ی عقاید عرفانی درروحیات مردم رخنه کرده است .یس در 
اینصورت می بیئم که برای ایجاد يك هنرملی که معرف احساسات 
وشخصیت اصلی ملتی باشد بایدمستقیا به ترانه هاي عامیانه‌ی آن 
ملت رجوع کرد و تم‌هائی‌را که پايك دنیاز یبائی‌طبیعی درسیله زمان 
محفوظ مانده است بیرون آورد و دومرنبه 7 نهارا بصورت‌علمی 
امروزه ودرقالب وسیعتر وزیباتری به مردم بر گرداند . 

موسس موزيك رمانتيك روسیه‌دراین مورد می گوید :«ماازخود 
چیزی نیآوریم بلکه همه چیز را ازمردم میگیریم و مد همان را 
بصورت زیباتری بشود ]نها بر میگردانيم 4 ۰ ینا براین نار 
هثری که روی فلکلور يك‌مات بوجود ید خواه در موسیقی و 
خواه درادییات یاهنرهای دیگر ۰ عاملا با روحیه وزندگی مادی 
ومعتوی اراد آن ملت بستگی دارد ومسلما جذبه و تمایل مردم 
باين رشته ۲ تارهنری خیلی بیشتر است چون مستقیما مر بوط بخود 
نها وزائیده‌ی محیطی است که قرنها بآن خو گرفته اند + يك 
سنفو نی ازيك ]هنك ساز اروپاتی برای ما ایراتیها بیشتر جنبه 
هنری وعلمی دارد» ولی وتتی همین سنفونی روی فلکلور موسیقی 
ایرانی ساخته شود به‌مراتب موئرتر وداپذیی تر خواهد بود . 
۲ نوقت است که غیر ازيك احساس:هثری» احساسات دیگری‌ر| که 
از معتصات روحی مردم ایران است ودرزوایای تاريك روح ما 
نهفته» برانگیخه و پیدار میکند . حال در اینجا پس از تما این 
تفسیر ات نکته‌ی‌قا بل توجهی پیش می‌آید و آن‌اینتکه ترانه های 
محلی‌ر اتنها به‌صرفی اینکه موسیقی ملی است نمی‌شود همینطور با 
همان حالت بدوی مورد استفاده قرار داد » بعمکس این‌عمل جز 
معدوم کردن بیتر ین سرمایه های هنری يك ملت نتیجه دیگری 
ندارد ۰ چون قبلا گفتیم که ترانه‌های محلی تسراوش احساسات 
مردمانی است که شاید درصدها سال بیش باوشمی‌ساده و ابتدائی 
در دوره ایکه [نریاز علوم وزند گی‌ماشیتی امرروز وجود نداشت 
میزیسته اند. ودرزمان حال که زند گی|تتصادی انسان بکلی تفییر 
یافتهءسلما احساسات|وهم که موازی بااین وضمز ند کی از آن 
صورت ساده‌ی ابتدائی خارج شده است» زبانی گویاتر ووسیم تر 
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برای بیان خود لازم دارد.مثلاایرانی امروز که تمام‌شتونزند کیش 
موازی با پیشرفت سریم تمدن جهانی تقییر یافته است دیگر نمی 
تواند مانند » یکنفر ایرانی صد سال پیش که قبا و ردامی پوشید 
و مسافتی را که با وسائل حر کت امروز ( در دوروز طی امی 
شود ) دوماهه می یود » فکر کند ۰ بپمین نسبت احناسات 
او هم تغییر یافته است و دیگر يك شعر عامیانه یاترانه موسیقی 
بومی که مو لود زندکانی بطتی سا بقش بود نبیتو| نداحتیاج|حساسی 
او رابر طرف تباید ۰ پاین علت است که در موسیقی نیتوان 
همان ترانه‌ی محلی‌را که سالبا در گوشه‌ی يك کوهستان‌چوپانی 
با نی لبك نواخته است عیتا گرفت واجرا کرد» بلکه بایدموسیقی 
دان با سوادی از این سرمایه طبیعی استفاده کند و آناری 
بوجود آورد که هم میین روحیات و احساسات درو نی‌مردم باشه 
و هم اینکه باژندگی مادی و ماشینی دنیای امروز ساز گکاری 
داشته_باشد . نکته دیگر اينکه روح ترانههای محلی‌و کارا کتر 
( 062۲2066۲6 ) اصلی_آنها طوریست که جزبا تکنيك موسیقی 
علمی نمی‌شود بطریق دیگری [ نرا حفظ کرد . ]هنگی که در اصل 
مثلا-باسور ناءیا نی هفت بند نواخته می شده است ئی‌شود آن را 
همینطور دیبی با همان‌شکل|بتدائی بوسیله قره‌نی‌با هو بو[ نواخت 
زیرا در اینصورت دیگر اثری از روح فلکلور در آن نعواهد 
ماند ۰ و اغلب بشکلهای ناقس وغلطی در می ]یسد. ( همچنان 
که بیشتر آهنگهای محلی‌مابوسیله بعضی نوازند گان آماتور در 
آمده است. . ) در اینجا يك هنك سازبا سواد بوسیله‌ی هار 
مونی و ار کستر اسیون ۰ ساز ها و صدا ها را طوری تر کیب می 
کند که «مع‌ورون:ل» اصلی ترانه های محلی محفوظ میماند. سيك 
موزيك فلکلو ريك عنوز,06-10۱010وزو۱6 از اوایل قرن بستم 
در تمام_ کشور های پیشرو بخصوس_ در شوروی جنبه جدی و 
رسمی بخود کرفت خاچاطوریان آهنکساز فلتوریك شوروی 
قدمهای بزر گی دراین راء برداشت واز تم‌های محلی۲ نطور که 
باید استفاده کرد . بیشتر ثار او روی فلکلور ملل مثرق : گرجی 
ارمنی ۰ تاجيك (حتی روی نم های ابران و ذر بایجان) ساخته 
شده است ۰ کنسرتوی ویل, مشپور او تمونه کاملی از این مکتب 
موسیقی جدید است که باتکنيك مدرن روی تم های زر منی نوشته 
است . 7هنکسازان دیگر شوروی نیز مثل گنی بر و بالاسا نیان در 
این مکتب کار کرد ند ؛ کنی پر درمسافر تی که پایران[هد کننتی 
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از] هنگهای خود که روی ترا نه‌های‌محلی شرق و بعضی نقاطایران 
ساخته بود ترتیب داد . اینآهنکها مثل سوئیت ما کو و ردیف 
« که روی يك دستگاه آواز ایرانی ساخته‌شده است> درایران 
موفقیت زیادی بیدا کرد. و میتوان گفت که تقریبا او لین مر تیه 
مکتب موزيك فلکلوريك بوسیله‌ی گنی بر درایران معرفی شد .. 
موتبیکه سر وصدای استفاده از فلکاور درموسیقی باین وسیله به 
ایران رسید عده‌ای که خود را طرفدار موسیقی ملی مید| نستند در 
حالیکه هیچ |طلاعی از موسیقی علمی نداشتند ۰ از مو قعیت استفاده 
کردند ومقدار زیادی ازترانه های محلی ایران را که بشکل 
ناقص وغلطی جمع آوری شده بوّد ۰ تقریبا با آلات ار کستر 
-تفو نيك (ولی بیان شکل_ابتدائی) تواختند + اما واضح است 
که این عمل جز اطمه بزر کی که باین سرمایه عظیم 

نتیچه دیگری نداشت . خوشبختا» در همین هن؟ 

مکتب جدید موسیقی ایران (فلکور يك) 

پرویز محمود درموسیقی ایران صورت گر 

ساز باسواد ابران است » برای اولین‌مرتبه درساختن آهنگپایش 
از تم‌های محلی ایران استفاده کرد . بیشترساخته های محمود » مثل 
فانتری کرد » مپر گان » کنسرتو برای ویولن و ار کستر از 
همین تم ها تر کیب‌شده است . یعنی اوهم مثل 7هنکیازان سایر 
کشور هااز تم‌های؛حلی به کمك تکنياك جدید موسیقی 7 تاری بوجود 
آورده است که مشود ]نها را پایه‌ی اعلی مکتب جدید موسیقی 


ی ار ی 


قلکلور درموسیقی . از - غرب 
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ی و میان خود و محیطش 
روابط محکبی بر قرار کند ولی بازمند يك آزادی فردی هم 
هست تا بتو|ند مسئولیت خودرا درمحیط هنر یش آزادانه پنعو 
کاملثری انجام دهد . در نبرد سغت ع کنو نی و نگرانیهائی که 
از آن تولید میشود » هثرمند امروزه نیتو| ند مانند هشمندان قرون 
وسطی ارزش هترها را باصبر وحوصله‌ی قدما ۰ تنهاازنظی زیبا 
شناسی مورد بحث‌تر اردهد . بلکه بایدعلاوه بر نشا ندادن‌زیبائیهاه 
حتما معرف روحپات زمان شود و نتایج حامله‌ی ار [ن‌باشد: چون 
حال حاض تنها موتعیت قابل تبول ات گر غتر مه توق یی 
این موقبیت را بغو بی معرفی کند ؛ حتسا از عهده‌ی معرفی روح 
شجاع | نسان امروز «بدون ترس وانتظار از مردم» بر ]"مده‌است. 
تنها هن مند است که میتواند اثرات متفا بله‌ی محیط را با دخالت 
دادن روحیه وطرزتفکر شخصی بیان کند . در اینجا هنر مند نقطدر 
طرز بیان این اثررت » خودرا از محیط جدا می کند » برای‌ایشکه 
تر بتواند روابطش را با وخواست هنر یش بر قرار کند , 
تر مها ف لذت بردن پامتمایل شدن فکر بيك دنیای ایده آل 
و فانتری ی بلکه وسیله‌یمعر فی [ ثاری برروی |ساس انرژی 
است که و هثرمند است .۰ و بنیان این انرژی وابسته‌ی 
مقتضیات مادی طبیعت است که «اورا در برابر فعالیت عاللیم دنیای 
امروز» تحت تاثیر می گیرد. | گرهتر مند باین تاثراتی که طبیعت 
زهان دروجودش سرشته است « وّهم اساس انرژی روحی‌اجتماع 
است» وقنی انگذارد » و۲ ترا همانطور که هست ودرك می کد 
عرضه نداره » خیانت باجتماع ودنیای هنری کرده است,هنر مند که 
اين تماس جپریش را بااجتماع کنو نی درك میکند » بخو بی متوجه 
وظیفه‌ی خود در برا بر اجتماع ووجدان شخصی می‌باشد ۰ ازاینرو 
این هثی‌منه_بانوچه بوجدان. شخصمی, و مسئو لبقش ‏ احتیاجی نمی بیند 
که در برابر مردم ارزشی برای خود قائل شود ؛ بلکه برای‌چیزی 
ارزش قائل است که در متا بل وجدان شود بزرك و قابل تقدیر 
است «یعنی عرضه داشتن اساس انرژی اجتماعی ودر نظر گرفتن 
مسئولیت خود در برابر آن 6 بنا براین هر گز در برابر نظریات 
دیمی مردمیکه مسئولیت هنرمند را دراپنسورد درك نمی کنند 


نار احت نیشوده موم همم موم موه 


هنر جدید . از - بلاس - پبائیست بونانی 
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مرغی نشسته برسر بام سری ما . 

مرغی د گر نهفته به روی درخت کاج . 
میغواند این به شوری گوتی برای ما ؛ 
خاموشیای است آن‌يك ( دودی بروی عاج) 


نه چشپا کشاده ازاو » بال ازاو نه وا » 
سر تا به بای خشکی باجای و بی‌تکان , 
منقارها یش ] تش ۰ پرهای او طلا » 

شکل از مجسه بتظر میناید آن 


وین مرغ دیگر» ۲"نکه همه‌ارش خواندن است » 
از پای تایسر هبه میلرزد او به تن . 


نه رغبتش به سایه‌ی آن کاج ماندتست ؛ 
نه طاقتش برستن از آن جای دل شکن . 


لیکن بر آن دوچون بری [رامتر تگاه » 
خواننده‌ای مردهایست . ه چیزد گر جزاین 
مرغی که مینماید خشکی به جایگاه » 
مرزنده ایست با کثش زند کی قرین . 


مرغی نشته برسی یام سرای‌ما » 
هی کیت ععیی سنا مهد 
ازما برسته ایست ولی درهوای » 
رما دراین حکایت آواز می‌دهد . 


مر غ‌مجسمه - از عنکپوت رنك * نیما پوشیج ؛دیساء۱۳۱۸ 
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(شخاصن در پرده دوم 

ماراتا ندیبه ماری 
وز ید 
ریس تراولان 
جاسوسه 
تیه سار 
هنر پیشه ایرا 
شاهز اده‌ی هندی 


(پرده دوع) 
سن محوطه خارجی قصر سلطان هندوستان را نشان میدهد ستون 
های قطور باندی از منك میاه درست چپ و راست و در تیره 
رنك بزر کی درهتایل دیده میشود . درست چپ درصفحه‌ی‌فلزی 
بژر گی دیده میشود که به چارچوب کوتاهی آویزان است ) 

( کیندا وزایان وارد میشوند ) 
(سن ادل) 
کیندا ت 2 
زایان حضرت وزیر » اصرار دارد که جزء خدمتگذاران قصر 
در ]ید۰ 
کیندا جاضایش را پذیرد» ۰۰۰ 


ژایان حضرت۰۰۰ ( گیندا حرف او را قطع میکند) 

کیندا ولی بایدکاملا مواظب ر فتارش باشی ۰ قهمیدی ۰ (مار تا 
وارد میشود) 

زایان پله حضرت وزیر. 

کیندا بروید . (زایان خارج میشود) 


سس (سن دوم) 


ماراتا تصورمی کنم حضرت وزیر » برای طرح نقشه‌ی مهمی مرا 
احضار کرده| ند ؛ 

گیندا من یرای طراحی نقشه هایم از کسی کمك نم 
برای اجرای آن به کمك اشناس احتیاج ب 

ماراتا متاسنانه نمیتوانم بشما کمك کسنم ۰ چون منبسم تصمیم 
گرفنه ام مجری قشه‌های عاراحی شده دیگران نباشم . 

کیندا اگر مود بووی گفته‌هایت راباور میکردم . 


ماراتا در نقابل نیروی اراده زن‌و مرد تفاوت ندار ند . 





بروی اراده؟ ( میندد) اسرار فاش شده‌ی مار پا نامانع 
اخذد هر گو نه تصیم است ۰ 

( با وحشت ) طرح نقشه های توچه بستیگی به آن‌دارد! 
مثل اينکه ازخو اب بیدا رشدی . ماراناحال که دا نستی‌حیات 
وممات تو بدست من است ۰ ۷ نچه میگویم با دفت 
گوش کن ۰ اصرار نداشته باش که من تور اازاسرارم 
با خبر کلم ۰ فقط تول بده که با صداقت بامن‌ر فتار کن 
( با تمسغر ) صداقت ۰ راستی از من انتظار صداقت و 
درستی دارید ! مگر ننیدانید خسدای زشتی از آسمان 
بندها نی آ و یخته و سر آن بندها را بدست ز نها داده‌تا بگلوی 
مردها به بند ند ودر فصا بز| نشان . کنند و 

( با تسغر ) ولی مارانا اشتباه نکن که همان خسدا 
فرستاد گان زيرك و با هوش دارد کف[ اعمال ز نها 
هستند. | گر بشواهی تافر ما نی کنی فررستاده‌ی. خدا ر یسان 
را پایت می‌بندد و در فضا معاق آویزانت میکنده در 
هرصورت ۰ نگپبان جدیدی |مررز در قصر مشئول خد مت 
خواهد شد» و باید سعی ی بپویت امبل او ی بری 
چون من شنیده|م۰ ۰۰۰( با او آهسته حرف میز ندو ازسن 
خارح میشود ) ( ژاك وزایان وارد میشو ند ) 

سم ( سن سوم ) 

حضرت وزیر تفاضای شما را تیذیر فتنه . 

بعکس من‌خود شنیدم که گفتند 8 به پذیرید و لی‌مواظب 
رفتارش باشید > 

( با تاراحتی ) پس شا اوامر حضرت وزیرراشنيدید ۱۱ 
بله شنیدم و لی تشنیده گر فتم میتو اند همانطور که حضرت 
و زیر فرمود ند مواظب رفتار من باشید, (مکث)۰ ۰۰۰۰ 
یا همین 0 مرا جزء قراولان بقصر میثر ستید ؟ 
عجله نکنيد ۰ اول باید پیشانی شا زا با آهن کداخته 


داغ کلم و مپر سلعللتی 1 را بر آن حك مایم 


بمد شا ۰ + 
. هرچه .میکنی‌زودنر ۰ پیااینرا بگید وعجله کن (انگشنری 
باو میدهد) این فلز کبیاب بکارها سرعت میدهد . 
ند ند) 


ت شا میتوالم ۰ انگشتر قدنگی 








ژاك 


زایان 
ژاك 


زایان 


من این اتگشتر را برای يك زن عجیب و غریب خریده 
پسودم . 

قست اینطوو بود که نصیب من بشه , 

(میخواهد زایان را بچپزدیگری متوجه کند) 7یا مسکنه 
سر گذشت ملکه 7 ینده هندوستان را برایم تفر یف کنید؛ 
سر گذشت ملکه آینده هندوستان ۱ ( با.نگاه پرمعنی ) 
اجازه بدید میله را در آتش بکذارم بعد بسوال شما 
جواب بدهم (میله را در آنش میگذارد) يك روز بامر 
سلطان هندوستان راجه پزرك » تعام اهالی جشن گر فتند ؛ 
و طاق نصرت ها پستند » مرتاضین و اعیان و تجار هتد 
باستقبال شاهزاده لیاتا و لیعپد. هندوستان ر فتند» شاهزاده 
یس از شش سال بايك دختر فرا نسوی بوطن‌خودبر گشت. 
امروز آن دختر فرانسوی درقصر سلطان مثتدر تزین زن 
هندی است و اوامر او چون احکام خدابان اجرامیشود . 
اسم او چیست و 

شاهزاده خانم ماریاتا 

چه اسم‌قشنگی» ماریانا . راستی مسکن است من نگهبان 
قصر او باشم ؛ 

نه شاهز اده لیاتا نگهبان قصر اور | خودش | نتخاپ‌می کند. 
(بایی‌حوعله گی) میله داغ نشد ؛ 

(بطرف کوره‌ی آ تش‌میرود) چراسرخ‌شده (پاصدای بلند) 
پيالید (دو ن وارد میشو ند) دستهای اورا بگیر ید 
(دستهای ژاك را میگیر ند) سرت را حر کت نده ( میله 
را اژ] تش یرون میا ورد وبه بیشانی‌ژاك علامت میگذ ارد) 
مرهم بیارید (به بیشانی ژاك‌مرهم میگذار ند) ازامروز 
آزادید که بتبام قصر رفت آمد کنید  .‏ فقط اجازه دخول 
بقصر سیاه وا ندارید . امر ملکه است « هر کس بقصر 
سیاه داخل شود در معبد بزرك قر با نیش کنند »(واك بی‌تابی 
میکند) مثل اينکه شم خیلی نار احتید ۰ (بقراو لها) اورا 
بر ید ووسائل استراحتش ر|آماده کنيد. (ژاك و قراو لها 
خارج میشو ند) (ماراتا وتائی‌تیه دخترك جادو گر وارد 
میشو ند) 

سس (سن چپارم) 

مواظب باشید کسی سرزده داخل شود , 


تشگ 





ژاك 


اطاعت میکنم . ( با اشاره دست مسارانا زایان خارج 
می‌شود) 

تائی تیه » نو باید بپر وسیله‌ای که شده بپویت اوبی 
بری ۰ ولی‌فراموش نکن که جز من کسی نباید از این 
موضوع اطلاع حاصل کند , 

حضرت وزیر هم بمن اهر کرده‌اند که جز ایشان کسی 
ازاین سر گاه تشود ۰ 

حضرت وزیر. ( باعصبانیت ) من باید بدرنم نه او ۰ 
میفهعی ۶ 

(با چاپلوسی ) الیته 7 نچه شا پفرمائید اطاعت میکنم 
( اژ پتجره خارح‌را نگاه میکند) تالی‌تبه ۰ داره‌میاد . 
من رفتم ۰ (ماراتا خارج میشود) 

بله ءچبورم اوامر او را اطاعت کستم چون:در غیراین 
صورت اسرار چندین ساله‌ام فاش مشود (ژاك وارد 
ود 

سس (سن بنجم) 

قراولها ک‌جا هستند ٩‏ 

7 نجا که ماموریت دار ند ۰ برو بگرد پیداشون کن . 

مثل اینکه خیلی بریشان و گر فته ای » میغواهی از گذشته 
و آینده با خبرت کنم ؟ 

گذشته گذشت [ینده هم میگذرد اگر دوائی برای درد 
سرم داری بگو والا دردسرم نده . 

(باافسون نيرنك ) گمان میکنم مرا نیشناسی . دوای 
هردردی پیش منه» من دوائی دارم کسه تسه تنها دردسر 
تورا رفع میکنند بلکه قلبت را هم مشل روز روشن 
میکند (ماراتا وارد شده پشت یکی از ستو نبا مفی 
می شود ) . 

اين معجون عالی‌را تواز کجا بدست ‏ آوردی» یامیدو نی 
جز عشق هیچ چیز قلب مرا روشن نیکنه ؛ 


تائی‌تیه ( با کنجکاوي ) عشق کی ؛ 


ژاك 


(بااحتیاط) عشق يك دختر قهنك هندی . 


تائی‌تیه عشق يك دختر هندی ؟ (باعصبانیت فریاد میزند ) دزد. 


ژاك 


دزد ناموس . 
(بااسغر) کجاست : بمن نشان بده تا دستگیرش کنم . 


۲۵ 





تیه" کجاست ؟ همینجا , درمقابل من . الان ز نك بزرك‌فصررا 


(با خوناردی) ها که اینطور + 

ورود خاای را اعلام مینکند » پس پاید من [نرا بصدا 
در آورم - 

(بطرف ناتوسی: میرود ولی فارانا از پشت ستون بیرون 


(سن: ۵ 


هقی نیسنتی 
پس چه هستم 1 
بك مچسبه ساز فراسوی , 
شما اینطور تصور فیکنید ۱ 


( عکس را شان میدهد) این 


اجازه میدهید شمار | ژاك بنامم ۶ 

۲ هستته تر جرف بز نید . 

) باتسخر ) کسی که با آن همه شجاعت «یغواست ز نك 
پررك فصر را بصدا بیاورد چعاور شد که حال از صدای 
من ترس دارد. ۰ 

(باخو نسردی) مثل | ینکه شما مقصود مر| نفونیاه ید ( با تسض) 
پا اینکه میل دار ید دای مطبوعز نك قصر را بشنوید + 
من حاضر یستم يك زن را از خودم بسن نجانم ( پطرف 
ناقوس_میر ود ( 

چه میکنی 10 


قیغو اهم مطابق میل شما رفتار گنم. 


نه من نیغواهم اصداای [نرا شنوم ( کیندا وارد شده 


پشت ستو نی مجفی میشود ) ۰ 
کسی که برای نثوا نك قصر مر | تجقین .میکرد بچه علت 
نیغو اهد صدای [ ثرا بشنود : 


۳ 








( باترس‌وحشت بزمین زانو میز ند ) ای خداو ندان بزرك 
چرا مردرا بااینهمه قدرت[ فریدید . ژاك من آرزو می 
کردم روزی معشوق ملکه عز بزم را به‌ینم ۰و برای 
خدمتگذ اری س‌بپایش نهم.. 

ماراتا . من بکمك تو احنیاج دارم , 

7 نچه بخواهی انجام میدهم بشرط نکه درموقع لروم نو 
هم بمن كمك کنی . 

قول میدهم . 

پس بمن اطمینان داشته پاش » هرچه میغواهی بگو . 
تو باید |مشب مرا پقصر سیاه ر اهنمالی کنی , 


اطاعت میکنم موقع غروب نز ديك در پنجره‌دار قصر منتطر 
تو هستم ( با صدای پلثد ) زایان 

( زایان وارد مشود ) 
( با عصبانیت ) این قراول تازه وارد جسوو,رانا هنگام 


غروب ز ندانی _کنید ( زایان میشواهد او ,را برد ) 

( گیندا وارد میشود) 
دنه ۰ (سن منتم) 
زایان ۰ 
بله حضرت وز 
این قر اول تازه وارد مهمان ماست ازاو خوب‌پذیرالی کن 
اطاعت میشود . 
خارج شوید ( زایان و ژاك خارج میشو ند,),خوب‌ماراتا 
ی 
حضرت وزیر اشتباه میکنند او فراندوی نیست 
ممکن است من در اشتباه باشم .,.,( باصدای بلند )زایان 
چه میکنی ‏ 
مپغواهم دستور بدهم نرديك غروب قر اولان زیادی در 
اطراف قصر سیاه کفيك بد‌هند 
پس تو ... ( زایان وارد ميشود ) ( ژاك‌وارد شده پشت 
کی ان مت ها ی دید 
به قراو لها دستور بده مشعلپا را روش آنند نزديك 
]مدن شاهز اده لبانا است 
اطاعت میکنم 


خارج شو ( زایان بیردن میرود ) ( به ماراتا ) همان 


تفر 





طور. که قول دادی امشب او را بقصر سیاه هداایت کن 
( اتود 
( با عصبا قیت )بدجنس. نیگذارم ژاك قربانی آززو های 
خائنانه‌ی توشود.یا| مشب اور | بقصرسیاه راه‌نمائی هی کنم 
یا تورا بکورسیاه ۰ (ژاك وارد میشود) 
بسد مشتم) 
درهرحال مو ففیت تور خواهانم » 
(باتعچب وحشت) ژاك . تو کجا بودی 
همانجائی که تو بحرف های من و حضرت‌وزیر بهر فهای تو 
کوس میداد (یادست نشان میدهد) بشت آن‌ستون 
آهسته حرف بزن ۰ 
ازاین خوشحالم که هبه آز نقشهای هم باخبر یم » باید دید 
کدام موفق ميشویم (زابان وارد میشود) 
اس ( سن نیم ) 
(به ژاك) بروید درخارج قصر جزء قراولان به |یستید 
نه باو ماموریت بدهید درهیینجا یایستد (صدای جحیت 
زیادی ازخارج سن شنیده میشود) 
(زایان خارح میشود) 
سمی: کنید شاهراده لیاتا شا رشناسه 
مطمتن باشید ( ماراتا خارح‌میشود ) ( شاهزاده لیاتا و 
زایان و ماری واردمیثو ند) 
تس (سن دهم ) 
(متوجه ژاك میشود) ابن قراول‌جد ید کیست؛ 
(خودرا ,بلالی میز ند) به به به + . به «به 
(باترس) نگهیان‌تازه است. 
چقدر قبافه او بنظرم آشنا میاد 
فورا اور ااز قصرخارح کنید 
بعکس من میل دارم او نگهبان تصرسیاه باشد 
اوامر ملکه باید اطاعت شود 
( یکی‌از نگهبانان ز نك‌قصر را بصدا درمیاً ورد در بزرك 
رو برو باز میشود ) 
(ماری و لیاتا بقصر می‌رو ند) 


( برده ) 


۳۲ 





اشخاس در پرده سوم 

ماری . هتر پیشه‌ی اپرا 

لیات . شاهزاده‌ی هندی 

ژاك مجسمه ساز 

راجه سلطان هندوستان 

کیندا وزیر 

زایان رئیس تراولان 

تراول 

سب 

(پرده سوم) 

( من درون قصر میاه‌ر۱ نشان میدهد ۰ دیواره های قصر ازسنك 

میاه پوشیدء شده » درسمت‌رو برو در بزرك نقره‌ای ر نك وپرده‌ی 

چینه ار پلفشی دیده میشود » سمت چپ پرده صفحه‌ی فلزی بزر گی 

دیده میشود که به چار چوپ کوتاهی آویزان است ۰ تعت کو تاهی 

ازعاج سنید در جلوی برده بنفش خود تمائی. میکند ) 
(دررو یرو بازشده ماری ولیاتا و ارد می‌شو ند) 

تن (سن اول) 

ماری . قراول‌دیشبی‌مر|ناراحت کرد وبیاد خاطرات گذشته ام 
| نداخت ۰ 

لیات (باچایلوسی) منحس کردم که از دیدن‌او ناراحت شدی » 
بهمین جهت دستوردادم‌اورا از قصر یرون کنتد . 

ماری . نه‌من باصل تو موافق تبودم» لازم بود که اورابه ینم و 
پیاد خاطرات گذشته(م بیقتم.. (باحسرت) خاطرات شیرین 
یا تلخ نید نو ی خواطر ات گذذشته..ر استی خوب به یا فه‌ی او 
دقت کردی ؟ خیلی بژاك شبیه بود . 
(باتسخر) یله شباهت مختصری بهژاك متکبردا* 
ژاك متکبر . چه صفت عالی . لیاتا اشتباه نکن من فقط 
ژاك را برای تکبرش‌دوست داشتم. قیانه متين ۰ اراده‌ی 
محکم ور فتارجدی او برای من لذت داشت. 
(با نار احتی) پس چر | اور |ترك کردیدو مر |در [ تش| ند اختید. 
چرا اورا ترك کردم:.. لیاتا نبیخواهم بسو لت جواب 
بدهم( کمی‌سکوت) نه میکم بای[ نکه نیتو| نم نکم . لاز مه 
بگم (مثلاینکه کیچ شده)«چرا اورا ترك کردم؛ > لیاتا 
من آرزو داشتم حتی‌برای یکدفعه هم که شده اورا بزانو 


-۲۲- 





بیارم و بازیش‌بدم» پید که ضیف اورا حس کردم فقط ازراء 
دلسوزی ژاث‌ضميفم رادوست داشته بناشم ۰ ولی«چرااورا 
ترك کر دع؟» بر ایا ینکه نتو | استم بمقعودخود بر سم فقط بررای 
اینکه او قدرت داشت ثر کش کردم( بااستهرا)و اسپاب بازی 
دیگری‌پیدا کردم (مکت) میدو نی من‌از او چی مینذو استم» 
اظهار يت جمله « من تور ادو ست‌دار م4 

«من تور| دوست دارم»چه جمله قشنگی است , 

(باعصبا بت ) برای مردان بی شخصیت . 

(فرباه میکشد) مارپانا.. (سکرت) 

(باخو نسردی) اسم من پی شباهت باسامی هندی. نیست , 
مار بانا 

۲یا و این قدرت: و عظمت و| دوست "ننداری؟ سیفی 


میلیون هندی معلیح او امر تو هنتند در طوزتی که| گر 


در پاریس بودی جز عده‌ق معدودی مشتری ابرا کسی 
تورا نیشناخت ۰ 

درسته من بر سیصاه میلیون هندی حکومت میکنم» همه 
مطیع او امر می‌هستند و لی‌من_ نار اشیم.: در حالیکه گر 
بر يك قلب؛يك "قاب ناس حکومت میکردمراضی بودم 
لیاتا من پیش از هر چیز بعشق ۱ دارم (مکت ) 
در ایلندت هر چبه بچشسان نو نگاه کردم 
تور عشق ندیدم ۰ [آنچه از چشمات مشاهده کردم 
ضعف و شپوت بوده (7۲دتوام پاحسرت) ااگر دراین قصر 
سر گرمی نداشتم و بقول تو برسیصد میلیون هندی‌حکو مت 
نمیکردم 7نی درهندوستان نمیا ندم 

(باامید ) ماریانا هرچه بعواهی امر میکنم برایت تهیه 


۲یا ول میدی! 

بش مقدسی 

(حرف اورا قطم میکند) از عشقصحبت نکن؛ چون‌در 
قلب هیچ" مرذی جزژاك عشق وجود ندارد . 

ماریا نا" قدر در باره‌ی ژاك فکر نکن من اطبینان دارم 
که او تورا فراموش کرده 

کنتم من فقط قلب ام را برای عشق او نگهداشتم اگسر 
اطبینان ‏ داشتم که مرا فراموش کرده قلبم را جلوی 


۲۴ 





سگپای ولگرد میانداخستم » چون زندکی با تو قلب 
لازم نداره» 

( باعصبا نیث و تاامیدی )من قکرمیکردمسکن است‌روزی 
ترا باین ز ند گی‌عادت بدهم‌و لی افسوس که اشتباه گردم 
(با دلجونی) مایوس تشو . همانطور که فکر میکردی 
من‌تا حدی‌باین ز ند گی‌عادت کردهام . لیاتاز نپا تتدار را 
دوست دار ند ولی[عشق را از آن پیشتر . امیدو ار باش 
( يا عصبانیت ) بله من باز یچه دست تو هستم ۰ همان 
طور که طفل کوچکی عروست خود را نوازش‌میدهد تو 
هم بین مپر بانی میکتی (مکث)ماریانا این‌او لین باراست 
که يك‌سلطان, . يك سلطان مشرق زمین تااین حدباز بچه 
دست زنی‌شده است 


(با مپربانی ) متائر نباش . من تقصیر ندارم» طبیعت مر | 
متکپر وسر کش با ر آورده (باد لجونی) هما نطور که گفتم من 
این اقتدار را دوست دارم ( باحسرت) ولیایکاش بر ای 
بکد قبقه هم که شده مر امید بد و من‌قدر تم را باو نشان‌میدادم- 


ماریانا من چون‌طفل نفهم ساده ای هستم که پانو بدهایت 
دلخوش میشوم» و ازسخنان نیشدارت از عصبا نیت بر خود 
میلرزم » ولی"باز هم با امید های تخیلی خود دلخوش 
هستم . شب خی مار یانا , 

ماری ‏ شب خیر لیاتا (کمی سکوت ) 





ت‌ ‌ 
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( انجمن هنری خروس چنگی ) 
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